
نخستين كنگره نويسندگان
 و حرف هاى «نيما»

ــتين تجمع نويسندگان  � ــد به نخس اگر قرار باش
ــاره  ــان) اش ايران (براى احقاق حقوق نويسندگى ش
ــناد تاريخى بتوان اعتراض  ــود، احتمالا طبق اس ش
ــتان به روش  ــته جمعى ايشان در صحن بهارس دس
ــت  كار اداره راهنمايى نامه نگارى (مميزى) به رياس
ــتى» را در نظر گرفت كه شدت عمل زيادى در  «دش
تفحص آثار با حمايت پهلوى اول (رضاخان) به خرج 
مى داد، اين اجتماع با اولين يورش ماموران، متفرق 
شد و جز كسب عنوان نخستين اقدام گروهى نتيجه 
ــقوط رضاخان و پديد  ــت. پس از س و حاصلى نداش
ــه اى كم رمق از آزادى  ــدن فضايى كه در آن رايح آم
ــمى نويسندگان  ــد، تشكل هاى رس احساس مى ش
ــتر حزبى و سياسى داشتند، شكل  كه عناوينى بيش
ــرات» و «انجمن  ــندگان دموك گرفت؛ «انجمن نويس
هواداران هنر و ادبيات امروز» دو تشكل صاحب نام در 
ــتند  آن زمان بودند، كه راه به جايى نبردند و نتوانس
ــندگان را به خود جلب كنند. اما  اعتماد عموم نويس
ــندگان  ــكل گيرى كانونى از نويس طليعه جدى ش
ايرانى به دعوت انجمن روابط فرهنگى ايران و اتحاد 
ــابق) در ابتداى تابستان سال  ــوروى (س جماهير ش
1325 با رياست «ملك الشعراى بهار» رخ داد، كه در 
آن بيش از يكصدنفر از شاعران، نويسندگان و اديبان 
گردهم آمدند و ديدگاه ها و نظرات فرهنگى و هنرى 
ــه «قوام السلطنه»  خود را مطرح كردند. در اين جلس
نخست وزير و «سادچيكف» سفيركبير دولت شوروى 
ــتند. نكته  ــران و عده اى از وزرا نيز حضور داش در اي
مهم اين گردهمايى بخشى از قطعنامه پايانى در بند 
پنجم بود كه طى آن كنگره؛ تاسيس يك كميسيون 
ــكيلاتى موقتى را كه بنياد اتحاديه گويندگان و  تش
نويسندگان ايرانى را پى ريزى كند، ضرورى دانسته و 
اجراى اين منظور را به هيات رييسه محول كرده بود. 
اين خواسته باعث شور و شوق ميان نويسندگان شد، 
اما با پيشامدهاى بعدى و تنگ شدن فضاى عمومى 
و سياسى تا دهه 40 و ظهور نسلى تازه از نويسندگان 
هرگز محقق نشد. نخستين كنگره نويسندگان پس 
از سال ها كه اين هنر تنها موضوعى ذوقى و شخصى 
ــوب مى شد و پس از انقلاب مشروطه  در ايران محس
كه به واسطه انتشار شعر هاى اجتماعى، رواج روزنامه و 
پاورقى نويسى و انتشار سفرنامه ها و رمان ها از محضر 
ــود، جريانى تازه از  ــلاطين به ميان مردم آمده ب س
حضور اجتماعى و حقوق نويسندگى را محقق ساخت 
و چراغ تبديل شدن نويسندگى به حركتى مدنى را 
در جامعه ايران روشن كرد. اما درخصوص مسايل و 
حوادث مهم ديگرى كه به واسطه برگزارى اين كنگره 
پديد آمد، مى توان به حضور «نيمايوشيج» و سخنرانى 
ــد و صادق هدايت و  ــون هنر و ادبيات جدي او پيرام
بزرگ علوى به عنوان نويسندگانى پيشرو اشاره كرد، 
ــاعر و اديب كه  همچنين حضور پنج نفر از بانوان ش
ــابقه اى جدى از تاثير زنان در ادبيات ايران بود. در  س
ــلطانى و سرور مهكامه از  اين كنگره خانم ها ژاله س
ــانى بودند كه شعر خواندند و خانم دكتر  جمله كس
فاطمه سياح سخنرانى مبسوطى درباره «وظيفه انتقاد 
در ادبيات» ايراد كرد. خانم فروغ حكمت و دكتر زهرا 
ــه نفر در كنگره حضور  خانلرى كيا نيز در كنار آن س
ــاندند. اما سخنرانى جالب و تاثير گذار نيما  به هم رس
در ميان اسناد باقيمانده از اين حضور، فصلى تازه در 
ادبيات فارسى است، او در بخشى از صحبت هاى خود 
ــى راه تازه اى را در  ــنايى با زبان خارج مى گويد: «آش
پيش چشم من گذاشت. ثمره كاوش من در اين راه... 
در منظومه «افسانه» من ديده (مى)شود. قسمتى از 
ــت شهيد من، ميرزاده  اين منظومه در روزنامه دوس
عشقى، چاپ شد. ولى قبلا در سال1300 منظومه اى 
ــار داده بودم. من پيش  به نام «قصه رنگ پريده» انتش
ــت ندارم. در پاييز سال 1301  ــعرى در دس از آن ش
نمونه ديگر از شيوه كار خود «اى شب» را... در روزنامه 
ــيوه كار در هركدام از اين  هفتگى «نوبهار» ديدم. ش
قطعات تير زهرآگينى مخصوصا در آن زمان به طرف 

طرفداران سبك قديم بود.»

بيهقى

ساكسيفون

- الو. 
- بفرماييد. 

- سلام دخترم. 
- سلام؛ بفرماييد. 

- آموزشگاه موسيقى؟ 
- بله. 

- مى تونم با آقاى كيا صحبت كنم؟ 
- ايشون تشريف ندارن. 

- چطور؟ 
- چى چطور؟ 

- چرا تشريف ندارن؟ 
- امروز؛ روز كاريشون نيست. 

ــون پيش  ــان فكر كردم خداى نكرده گرفتارى براش - آه
آمده. 

- شما امرى داشتين؟ 
- ببخشيد! شما به ساز وارديد؟ 

- براى نوه تون مى خواين؟ 
- نه؛ براى خودم. 

- چه خوب. 
- مى خوام بدونم كى درس ميده؟ 

- چه سازى؟ 
- ساكسيفون. 

... -
- دارين مى خندين؟ 

 ... -
- الو؟ 

- هاها – نه؛ ببخشيد. آب دهنم پريد توى گلوم. 
- نفرموديد؟ 

- چى رو؟ 
- كى ساكسيفون درس ميده؟ 

- اينجا؟ 
- خب آره ديگه. 

- اينجا كسى ساكسيفون درس نميده. 
- پس چرا آقاى كيا اينهمه تعريف آموزشگاه را مى كرد. 

- نظر لطفشونه. ولى شما مستحضريد كه... 
- كه چى؟ 

- كه ساكسيفون ساز سنتى نيست. 
- شما سنتى كاريد؟ 

- بله ما در اينجا بيشتر سازهاى ايرانى را آموزش مى ديم. 
- كى گفته ساكسيفون غربيه؟ 

 ... -
- اصلا شما ريشه همه چيز را جست وجو كنيد؛ سر از ايران 

درمياره. 
- شايد حق با شما باشه. 

ــال موهامو توى آسياب  - حتما حق با منه. من هشتادس
سفيد نكردم. 

- درسته. حالا چرا ساكسيفون؟ 
- دوست دارم. 

ــاز  ــيفون احتياج به نفس قوى داره چون س - آخه ساكس
باديه. 

- از قديم گفتن دود از كنده بلند ميشه. 
- حتما... برام جالبه چرا از ميون اينهمه ساز ساكسيفون را 

دوست دارين و چرا اينقدر دير به فكر يادگيرى افتادين؟ 
- چون الان فراغت دارم. 

- براى چى؟ 
- براى اينكه واسه دلم زندگى كنم. طوريه؟ 

 ... -
ــه دل پدرومادرم زندگى كردم. بزرگ  - بچه كه بودم واس
ــوهر و بعد بچه و بعد نوه. حالا كه همه  ــدم واسه دل ش ش
ــى خودشون تا نوبت دل عزراييل نشده، مى خوام  رفتن س

واسه دل خودم زندگى كنم. 

درام هاى تلفنى

كارتون خواب

گزارش ميدانى

«لوركا» بيش از يك نفر بود. براى همين با مرگ كنار 
نمى آمد. نگران رهايى همه آدم هاى درونش بود. هزار اسب 
ــركش سياه، ميان مرتع خون... خون منجمد... در اتاق  س
ــرد. كف اتاق دراز  ــتانش، «مردن» را بازى مى ك براى دوس
ــيد شروع به مردن مى كرد و تا تمامى وجودش را  مى كش
تجزيه نمى كرد بازى تمام نمى شد. آنقدر كه حال همه بد 
مى شد. بعد بلند مى شد و مى خنديد... پسرك كوچك تر 
ــيد. شايد از  كه بود از پله كوچك جلوى خانه اش مى ترس
ــقوط متنفر بود... نوشتن از «لوركا» براى من كه حجم  س
بيشتر آثارم را بر اساس و با نگاهى به آثار او ساخته ام، كار 
ساده اى نيست. «لوركا» خود، شعر بود. صور سيال وجودى 

كه جارى در همه چيز بود، از خطوط طراحى 
ــوركا» خودش  ــه... «ل ــذ تا كلم روى كاغ
گنجايش خودش را نداشت. براى همين 
ــليك  مرگ نافرجام ميان زيتون زار با ش

ــر، را  ــت س ــه، زير ماه، آن هم از پش گلول
ــى جز استبداد نمى توانست  پذيرفت... كس

به آن همه زندگى پايان دهد. خودش 
ــتن  ــور كه آبس هم از اين همه ش
زاييدنش بود خسته بود. «لوركا» 
ــه باردار  ــلاف «يرما» هميش برخ
ــرزمينش گهواره امنى  بود، اما س

ــت چيزى  براى زايش هاى مكرر او نبود. «لوركا» از سياس
ــى بود! آنچه او  ــيار سياس نمى گفت، به همين دليل بس
نمى فهميد ستايش و پرستش زور نزد مردمانش بود... چه 
ــتبداد عادت  فرق مى كند فرانكو يا فرديناند؟ وقتى به اس
ــت در ابتدا جمهوريخواه  ــى كه او را فروخ كرده اى... كس
ــده بود، بعد به فرانكو  ــعرش چاپ نش بود و چون دفتر ش
ــت، از «لوركا» خوشش  پيوسته بود، «آلفونسو» نامى داش
ــد. در نبردهاى ميان جمهوريخواهان و فرانكو، در  نمى آم
ــود. پسر  يكى از خطوط درگير، لحظه اى آتش بس مى ش
عمويى به پسر عموى ديگر كه در جبهه روبه روست، نصف 
ــيگارش را مى دهد چون سيگار تمام شده است،  پاكت س
ــود. اين را در كتاب «كاتالونيا»  بعد دوباره نبرد آغاز مى ش
خوانده ام. شايد براى «لوركا» پوچى اين جدال احمقانه بيش 
از هرچيز ديگرى آزاردهنده است. «لوركا» طرف هيچكس 
نبود. سمتى كه او ايستاده بود، سمت مردمى 
بود كه شعر را زندگى مى كردند و عشق را 
ستايش... مردمى كه از مرگ بيزارند 
ــته در بطن  ــيب نشس و بوى س
ــپيد را به بوى  ملافه هاى س
ــاى  پارچه ه روى  ــون  خ
كتان ترجيح مى دهند. 
«لوركا» نه شاعر، نقاش، 
نمايشنامه نويس، بازيگر 
يا كارگردان، كه خود اسپانيا 
ــمه اى جوشان،  ــنه ميان چش بود... تش

همچون «يرما»... 
*عبارتى از شاملو

تولدى ديگر

115 سال پس از آغاز «فدريكو گارسيا لوركا»
جويبارانِ خونِ منجمد*

به مناسبت سالگرد  رونمايى از مجسمه «فردوسى» در تهران
«حكيم توس» درحصار واژه هاى غريبه 

سه متر بالاتر از همه، بر گرده اى از سنگ مرمر تيره 
ايستاده باشى براى 50 و خرده اى سال و حالا بالاتر 
از نگاه تو، كارگرانى ايستاده باشند به عرق ريزى و بالا 
ــاختمان چندين و چند طبقه. ايستاده  بردن يك س
ــا گل هايى مرده و  ــك باغچه كوچك، ب ــى در ي باش
ماليخوليايى و زيربال عباى سنگى ات، كودكى سنگى 
نشسته باشد به ديدن تردد بى سوال آدم ها از كنار هم. 
تصوير امروز فردوسى پيشگو، تصوير مجسمه اى بر 
فراز ميدانى از ميدان هاى اصلى پايتخت كه در روزى 
ــه كارى  ــى همين روزها، نيم قرن پيش از تيش حوال
استاد مرحوم، «ابوالحسن خان صديقى» بر جا ايستاده 
ــمان سنگى اش به دنبال يك نگاه پرسشگر  و با چش
ــى اما  ــخ ها را حواله اش كند، پرسش مى گردد تا پاس
در ميان نيست. مجسمه 12مترى اما شايد به دليل 
سنگين بودن، قرعه فالش خوب درآمد و در فهرست 
مجسمه هاى دزدى تهران قرار نگرفت، تا تهران هنوز 
فردوسى اش را صاحب باشد بى آنكه نه او را بشناسد 
و نه سنگ تراشش را. آن طرف ميدان، پيرمردى كه 
كنار خيابان سال هاست پالتو مى فروشد، مجسمه را 
مى شناسد: «مجسمه فردوسيه، از وقتى كه يادم مياد 
ــت و چه  ــاهكار كيس همون جا بوده» اما نمى داند ش
سال هايى را بر تخته سنگش، راوى تهران بوده. زير 
ــى، وسط ميدان، با لباس زرد، دو كارگر  پاى فردوس
نشسته اند، بربرى و كالباس مى خورند. اولى مى گويد 
ــت، دومى اما مى پرد وسط  ــى اس ــمه فردوس مجس

حرفش كه «نه! اسمش، 
شاهنامه بود!» شاهنامه 
ــم  حكي ــل  بغ ــر  زي
ــت، دفترى  اس توس 
ــنگى كه  ــته و س بس

«شفيعى كدكنى» 
ــوب  خ ــه  چ

ــى  ــتادان فعلى ادبيات فارس ــه حتى از اس گفته ك
ــى لاى آن را  ــت هاى دست، كس هم به تعداد انگش
ــر از ميدان  ــى كمى پايين ت باز نكرده! از عطرفروش
ــود كه «اول مجسمه را  ــنيده مى ش اين حكايت ش
ــنگ هاى بزرگى كنارش  ــته اند و بعد س اينجا گذاش
ــنگ ها را اما  ــى نيفتد!» س قرار داده اند كه آقافردوس
ــيده و تراشيده، كنار  صديقى باهوش اينطور نخراش
ــته تا زادگاه زال اسطوره اى در  ــمه گذاش پاى مجس
كوه قاف در ذهن امروزى ها نقش ببندد و آن كودك 
ــد. آن طرف تر در عمق يكى،  ــم زال ببينن را به چش
ــى، پيرمرد نشسته و  ــراى فردوس دو مترى ديزى س
به جاى داستان مجسمه، روايتى از شاهنامه دارد كه 
شخصيت هايش مدام عوض مى شود، رستم به جاى 
سهراب مى نشيند، اسفنديار به جاى زال و زال به جاى 
ــت كه فردوسى به خيابانش  كيكاووس اما خوب اس
ــدن هرروزه  ــد، خيابانى كه با افراشته ش نگاه مى كن
ــاختمان ها و برج ها، افق ديد را خفه تر مى كنند،  س
ــته هاى  ــايه بانك قديمى، دس ــن پايش در س پايي
ــه  ــورد و «دلار... دلار» زمزم ــكناس ورق مى خ اس
ــود. يكى شان كه پيرتر از بقيه است، مى گويد  مى ش
ــهر رو  ــتن تا هواى ش ــمه رو اينجا گذاش كه «مجس
داشته باشه، حالا خودش داره از بى هوايى مى ميره!» 
ــت و در حرف، باد  ــى ديگر كه در دلار، رقيب اس يك
موافق، مى گويد: «داره به ما و چهارراه استانبول نگاه 
مى كنه، معلومه كه از همون قديما، دلار مهم تر بوده.» 
ــت كه روزى  زبانى كه حرف مى زنند، محتضرى اس
ــه نجاتش داد.  ــمه يك بار براى هميش همين مجس
ــال اما از آن نجات يافته چيزى نمانده، دور ميدان  ح
پر است از كلمه هايى كه «امروزى» اند و نه «فارسى»؛ 
ــن،  آى تى ام و  ــت فود، دلار، چنج، ژامبون، ادكل فس
ــت انگارى.  ــمه «no name» اس ــى!  مجس بى آرت
ــازنده اش را از جا كنده اند، صديقى استاد،  تابلوى س
ــاگرد «كمال الملك» اما انگار پيش بينى  صديقى ش
ــرداد 1338، همان روز  ــا را. 17 خ ــرده اين روزه ك
كه مجسمه را براى نصب در اين ميدان بالاشهر آن 
زمان مى آورده، امضايى  زده است پايين پاى پسرك، 
تا نشانه اى باشد براى سال ها بعد. سال هايى كه شهر 
ــى رنج برده شده  بى حافظه، لغت هاى باقى مانده بس
ــمه را نمادى بر زنده بودن  را تكرار مى كند اما مجس
ــت شكسته مجسمه حالا  فردوسى نمى داند. انگش
ــال روى سرش، چند  وصله پينه شده، به بينى و ش
ــت براى يادآورى آن روزها  سيم و طناب آويزان اس
ــهرى مى نگرد كه دارد  و حكيم توس همچنان بر ش
ــود. شهرى كه نه راوى شاهنامه را  از آن غايب مى ش
مى شناسد، نه شاهنامه را و نه صديقى بزرگ را. با اين 
همه فردوسى با چشمان مرمرى اش به آدم ها خيره 
شده و زير لب به خنده مى گويد «بسى رنج بردم در 
اين سال سى/ كه فقط رنج برده باشم، مرسى». از 
زير پايش بوى آب گنديده حوض وسط ميدان 

و كالباس مى آيد، ناهار كارگران تمام شده. 

پيام تسليت «عليزاده» براى درگذشت «فريدون حافظى»
مهر: حسين عليزاده در پيامى به مناسبت درگذشت فريدون حافظى پيشكسوت موسيقى 
ــين عليزاده  ــرح كرد: زلال وجودش همچو زلال زخمه هايش مهر و مهربانى بود.  حس مط
آهنگساز موسيقى ايرانى ضمن ابراز تاسف از درگذشت فريدون حافظى نوازنده تار، در پيام 
ــت: با تبسم مى نواخت و  ــليتى كه در اختيار خبرگزارى مهر قرار داده، چنين آورده اس تس
ــاهنامه و غزل هاى عشق را  ــاليان متمادى نام زيباى او كه ش ــق نغمه  ريز مى كرد. س با عش
تداعى كننده بود، شنيديم و از وجود خالص و بى ادعاى ايشان بهره مند شديم. يادش گرامى.  www. sharghdaily.ir
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 على درخشى
aderakhshi@yahoo.com 

ــازنده سريال پرطرفدار  ايسـنا: «جى جى آبرامز»، س
ــاس  ــى جديدى را براس ــروژه  تلويزيون ــت» پ «لاس
فيلمنامه اى از نويسنده  سريال «منطقه گرگ وميش» 
در دست ساخت دارد. «جى جى آبرامز»، تهيه كننده 
ــناس تلويزيون قصد دارد سريال  و كارگردان سرش
جديدش را براساس آخرين فيلمنامه «راد سرلينگ»، 
خالق سريال پربيننده  «منطقه گرگ وميش» به روى 
آنتن ببرد. «سرلينگ» كه در سال 1975 درگذشت، 

فيلمنامه «توقف هايى در ميانه مسير» را در اصل براى 
تبديل شدن به فيلم سينمايى به نگارش درآورد، اما 
«آبرامز» و گروه فيلم سازى اش قصد دارند آن را راهى 
ــازنده «لاست» كه قرار است فيلم  تلويزيون كنند. س
جديد «جنگ ستارگان» را كارگردانى كند، در حال 
ــروژه تلويزيونى هم كار مى كند.  حاضر روى چند پ
ــريال هاى در دست ساخت آبرامز اقتباس  يكى از س

رمان «11/22/63» به قلم «استفن كينگ» است. 

چهار راه جهان

خالق «لاست» 
سريال جديد مى سازد

 رضا گوران

سعيد برآبادى

 داريوش معمار
 سوسن مقصودلو

 متولد 1366 تهران است و تاكنون در چندين 
ــرادى در داخل و خارج  ــگاه گروهى و انف نمايش
ــال 87، گالرى   ــركت كرده است. در س كشور ش
آران، در سال 88، سايت عكسبازى موزه بريتانيا و 
گالرى راه ابريشم، در سال 90، سايت عكسبازى 
ــال 91 در گالرى سبز و آرت  گالرى آران و در س

فر مسكو، عكس هاى او را به نمايش درآورده اند. 

ــگاه آثار او كه در گالرى محسن  آخرين نمايش
ــده، عكس هايى است از انگشتان آدم ها  برگزار ش
ــده. او در  ــيار نزديك گرفته ش ــه از فاصله بس ك
ــد: «خودآزارى  ــگاه خود مى نويس ورودى نمايش
ــاندن عمدى به خود و معمولا  هرگونه آسيب رس
ــترس است كه گاه  ــار عصبى و اس در حالت فش
ــت،  ــانه هاى آن را در بدن مى توان ديد. شس نش
ــت است  ــت دس عضلانى ترين و كوتاه ترين انگش
ــرار مى گيرد تا انجام  ــتان ديگر ق كه مقابل انگش
خشن ترين و ظريف ترين فعاليت انگشتان را ميسر 
سازد. به همين سبب بيشترين كاراكتر را در بين 

آنها داراست.»

عكاس خانه
در سايه كبود دو انگشت

 پولاد جواهر حقيقى
 عكاس

مقدمه نويسى «سيد حسن خمينى»
 بر يك كتاب

شرق: كتاب «انقلاب اخلاقى، راهى به رهايى» مجموعه  �
ــت ويژه در  ــى عميق و 10 يادداش ــوى تفصيل 10 گفت وگ
ــر زارع  ــش اصغ ــت كه به كوش ــوزه اخلاق هنجارى اس ح
ــن مجموعه با  ــت.   اي ــده اس كهنمويى تدوين و تاليف ش
مقدمه حجت الاسلام والمسلمين سيدحسن خمينى با عنوان

ــتاد  ــط س ــال توس ــوى جامعه اخلاقى» خرداد امس «به س
بزرگداشت امام خمينى(ره) منتشر شده است.  «اخلاق، فصل 
ــت تغيير» پروژه فكرى ـ مطبوعاتى ديگرى است كه  نخس
اصغر زارع كهنمويى، در دست انتشار دارد. اين اثر دوجلدى، 
ــمندان  مجموعه 40 گفت وگوى عميق و تفصيلى با انديش
ــت فصل دين، حقوق،  ــت كه در هش ــور اس ــته كش برجس
سياست، جامعه شناسى، هنر، رسانه، اقتصاد و سلامت تنظيم 
ــت. گفت وگوى نگارنده با دكتر ناصر كاتوزيان در  ــده اس ش
تبيين نسبت اخلاق و حقوق يكى از اين 40 گفت وگو است.

مخبرالدوله

نقش تصوير «ليلى و مجنون» 
بهرام دبيرى بر فرش و بلور

مهر: بهرام دبيرى، هنرمند پيشكسوت نقاشى ايران از  �
حكاكى برخى نقاشى هايش روى بلور و بافت برخى آثارش 
از مجموعه «ليلى و مجنون» روى فرش خبر داد. همچنين 
فرش هايى از روى مجموعه ليلى و مجنون بهرام دبيرى در 
شهرهاى كلاردشت و كاشان بافته مى شود كه اين فرش ها 
ــرى در تهران به  ــد و در يك گال ــا پاييز آماده خواهد ش ت

نمايش درخواهد آمد. 

رويداد

ــت، دومى اما مى پرد وسط  ــى اس ــمه فردوس مجس
حرفش كه «نه! اسمش، 

شاهنامه بود!» شاهنامه 
ــم  حكي ــل  بغ ــر  زي
ــت، دفترى  اس توس 
ــنگى كه  ــته و س بس

«شفيعى كدكنى»
ــوب  خ ــه  چ

مى كنه، معلو
زبانى كه حر
همين مجس
آ اما از ــال ح
پر است از كل
ــت فود، فس

ــى!  م بى آرت
ــاز تابلوى س
ــ صديقى ش
ــرده اين ر ك
كه مجسمه

مى آورد زمان
تا نشانه اى با
بى حافظه، لغ
را تكرار مى ك

نمى فردوسى
وصله پينه ش

سيم و طناب
حكيم توس و
از آن غايب م
ن مى شناسد،

همه فردوسى
شده و زير لب
اين سال

زير پايش
و كالباس

جم ن برى
به آثار او ساخته ام، كار 
ود. صور سيال وجودى 

ط طراحى 
خودش 

همين
ـليك 

ــر، را  س
ى توانست 

ش 

ور زر رى ي رچيز ز
نبود. سمتى كه او ايستاد
بود كه شعر را زندگى
ستايش... مردمى

ــيب و بوى س
ملافه هاى
ــون خ
كت
«لو
نماي
يا كارگرد
ــنه ميان چ بود... تش

«همچون «يرما»... 


